
وقتی با شبکه های اجتماعی خودمانی تر شدیم...
      اگر کتــاب نمی خوانید، کتاب 

صوتــی گــوش نمی کنیــد و پای 

درددل عزیزی نمی نشینید پس این همه 

ساعت چرخیدن درلابه لای صفحه های 

شبکه های اجتماعی چه نتیجه ای دارد؟ 

شــاید پاســخ بدهید: هیچ یا در نهایت 

سرگرمی. بدون آمار و تحقیق معلوم است 

که هیچ کدام از این ساعت ها گوشی به 

دســت بودن اثر علمی و آگاهی بخشی 

ندارد و برای همه ما وســیله خوبی است 

بــرای وقت گذرانــی، فرامــوش کــردن 

مشکلات، از یادبردن غصه ها یا تسکین 

حس کنجــکاوی یا هــر نامی کــه بر آن 

می گذاریــم. چرخیــدن بین شــبکه ها 

می تواند ساعت های زیادی ما را سرگرم 

کنــد امــا انتهایــش کــه آن را کنــار 

می گذاریم، باز خودمــان می مانیم و آن 

احساس های قبل. اســتفاده افراطی از 

شبکه های اجتماعی و وابستگی به تلفن 

همراه ناشــی از ذهــن آشــفته و درونی 

پراضطراب اســت. هرچــه مضطرب تر، 

وابسته تر.

مطمئن باشــید اگــر همسرتــان بعد از 

به خانــه آمــدن روی مبل دراز کشــیده 

اســت و ســاعت ها تلفن همراه به دست 

دارد، بی خیــال و آرام نیســت. ماجــرا 

اینجاســت که آدم هایی که در طول روز 

اضطــراب بیشــتری را در محیــط کار، 

روابط خانوادگی و فضای جامعه تحمل 

می کنند، بیش از دیگــران به حضور در 

فضایــی نیاز دارنــد کــه دور از همه این 

احــوال باشــد: حضــور بیــن آدم هایی 

کــه بــه ظاهــر خوشــحال اند، آرام اند، 

از روان شناســی زیبایی حرف می زنند و 

حساب همه چیز زندگی شان با یک ضرب 

ساده ۲ در ۲ می شــود ۴، به شما لبخند 

می زنند، از ماجراهای ساده می خندند و 

همگی دوستشان دارند. اضطراب یکی 

از دلایل اصلی وابســتگی به شبکه های 

اجتماعی اســت که البته حضور در این 

شبکه ها فرد را در چرخه ای باطل گرفتار 

می کند زیرا پس از مدتــی دیدن همین 

چهره هــای زیبــا و زندگی هــای مرفــه و 

دلنشین باز اضطراب را در زنان و مردان 

بالا می برد.

علــت مهــم دیگــر ایــن وقت گذرانــی 

اینترنتــی، تنهایی اســت. آدم هایی که 

احساس تنهاشــدن می کنند بیشتر در 

این شــبکه ها حضور دارند. اگر پیش از 

این حس تنهایــی را تجربه نکرده بودید، 

با شــیوع کرونا، مانــدن در خانه و دوری 

از جمع هــای خانوادگــی و دوســتانه با 

همه وجــود آن را حس کرده ایــد. اکنون 

در نظــر بگیرید آن ها که بــا این جمع ها 

کمبودهــای عاطفی خــود را جبران که 

نه، پنهان می کردند بــه چه حال و روزی 

گرفتار شده اند. کســانی که عزیزی را از 

دســت داده بودند، آن ها کــه دوران پس 

از طلاق را سپری می کردند، آن ها که به 

تنهایی زندگی می کردند، سرپرست های 

خانواده هــا همــراه بــا رنج هایشــان و 

خیلی های دیگر که در کنار دیگران هم 

انزوا را تجربــه می کردنــد، در این مدت 

تنهاتر شدند. حالا تعداد آدم های وابسته 

به گوشــی ها بیشــتر شــده. آن ها که به 

دوســتان دنیــای مجــازی و ماجراهای 

آن دل بســته اند. انگیزه هایشــان را در 

آن ها جست وجو می کنند و به این ترتیب 

خودشان را از شرایط سخت زندگی جدا 

می کنند. در حالی که راه جدایی از این 

تســکین های موقــت و بی اثــر، درمانی 

عمیق است.
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فروغ  

داغی که بر دل نشست
     «المیرا... المیرا... المیرا...» صدایم در کوه می پیچد. سمیرا 

خودش را مچاله کرده است و چای آتشــی توی دستش را فوت 

می کند. صورتش خیس اشک اســت. هنوز داغ مادر سرد نشده، گفتند 

حالت تعریفی ندارد. حال و روز سمیرا هم. آن قدر رنگ وروپریده و مبهوت 

است که حس می کردم اگر او هم مانند من چند داد بلند در کوه بزند، 

دلش آرام می کنم. برای اینکه یخش بشــکند و جلو من خجالت 

نکشــد، بلند داد می زنم:: «المیراااا برگرد! المیــرااا تو رو خدا 

برگرد!» ســمیرا می زند زیــر گریه. بلنــد در میان کــوه  فریاد 

می کشد: «مامان، المیرا رو برگردون! مامان، اگه المیرا بره من 

چی کار کنم؟ من حرفم رو به کی بزنم؟ محســن قلبش اندازه 

گنجشکه. من باید آرومش کنم. مامان، من تنها می شم. المیرا 

رو نبر. اگه ببریش هیچ وقت نمی بخشمت.» بعد رو به من می کند. 

درست توی چشم هایم خیره می شود و می گوید: «محبوبه! اگه المیرا بره 

من چی کار کنم؟» هم را بغل کردیم. او را محکم در آغوشم فشردم.

درســت میز روبه روی من نشســته بودی، وقتی خبرنگار ورزشی بودی و 

همکار حمیدرضا معصومیان. خاطرت هســت؟ هر روزی کــه او نبود، با 

اینکه خبرنگار بودی و مسئولیت بســتن صفحه با تو نبود، مسئولیتش را 

به عهده می گرفتی. دویدن هایت، باعجله رفت وآمدهایت نشــان می داد 

چقدر پرتلاشی. با همه بدوبدوها لبخند از روی لب هایت محو نمی شد. 

وقتی به شــهرآرامحله آمــدی، ارتباطمان اما خیلی بیشــتر شــد. محله 

ثامن کوچــک بــود و کم ســوژه، اما تــو خســته نمی شــدی. بچه محله 

امام رضا(ع) شــده بودی و هــر طور بود محلــه ثامن را بــا بهترین کیفیت 

درمــی آوردی. شــاید همین تلاش هایت باعث شــده اســت امــروز خبر 

رفتنت در کشور که نه، حتی در گوش دنیا بپیچد. شماری از خبرنگاران 

بزرگ و مدرســان روزنامه نگاری کشــور، رفتنت را به ما تســلیت گفتند.

از همان روز اول که حالت خراب شــد ختم گذاشتنمان در شهرآرا شروع 

هم شــد. اول دو دور قرآن را در کمتر از ۲روز ختم کردیم، یاســین، ختم 

صلوات، بعدش حمد شــفا. واتس اپم پر بود از پیام بچه ها که می گفتند 

چند بار برایت یاســین می خوانند، کــدام جزو را تــلاوت می کنند و ... .

چهارشــنبه پیش خــبر دادند به هــوش آمــده ای. صدای ســمیرا که تا 

همان روز از تــه چاه بیــرون می آمــد، دوباره جــان گرفت. تــا آن روز در 

هیچ گروهی حرفی نمــی زد اما وقتی گفتند هوشــیاری ات را به دســت 

آورده ای، پیــام صوتــی گذاشــت و از همــه تشــکر کــرد.

المیرا! امــروز  امــا صــدای هق هــق همکارمان 

پشــت تلفــن بــه مــن فهمانــد امیدمان 

ناامید شــده. آن گوشه چشــم نازک 

شــیطنت،  وقــت  کردن هایــت 

آن بــا لهجــه مشــهدی شــوخی 

کردن هایــت، آن صــدای گرم و 

پرانــرژی ات، همــه اش پیچید 

توی سرم. 

 المیــرا! همیــن بیســت روز 

پیش خواب دیــدم مرده ای. 

آن قدر توی خــواب سرم را به 

زمین کوبیــدم و داد زدم که 

از صدای فریــاد،  دخترم از 

خواب بیدارم کرد. با خودم 

گفتــم :«المیــرا برگــرد». 

کــه  این هایــی  کاش 

می نویســم دروغ باشد. 

کاش تــو نرفته باشــی. 

کاش الان دخــترم من 

را از خــواب بیدار کند و 

بگوید: «مامان، پاشــو! 

باز خواب بد دیدی!»

المیــرا جانم!رفتنــت 

، داغــی اســت تــا ابد 

کــه بــر دل مــن و همه 

خبرنــگاران کــه تــورا 

می شناســند، خواهــد 

ماند.

محبوبه فرامرزی
روزنامه نگار
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